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در فصلنامه وزين سمات شماره اول مقاله ای تحت عنوان «دفاع 
ــد جناب حجت  ــتاد بزرگوار و صديق ارجمن ــث» به قلم اس از حدي
ــينيان دامت برکاته که از مفاخر  ــلمين مهدی حس ــلام و المس الاس
حوزه علميه قم می باشند و اين جانب از قديم الايام به ايشان ارادت 
ــان در اين مقاله با تعابيری کوبنده  ــيده است. ايش دارم، به چاپ رس
ــره ـ  ــورانه به مقابله با روش آيت االله خوئی ـ قدس س و احياناً جس
ــتر مطالب،  در رجال و اصول پرداخته اند. اين جانب جهت فهم بيش
ــت بيان  نکاتی را که به نظر بنده در اين مقاله دارای ابهام بوده اس
ــت که  ــان حاوی جزئيات فراوانی اس کرده ام، و البته چون مقاله ايش
ــت و در علم رجال مفصل مورد  ــفانه بدون دليل رها شده اس متأس
ــده ام و فقط به  ــت، بنده متعرض همه آن نش ــث قرار گرفته اس بح
کليات مطالب و برخی جزئيات بسنده نموده ام و پيشاپيش از محضر 

اين بزرگوار عذر خواهی می نمايم.

مقدمه
ــد و حسرت وجود  ــنا باش هر محقّقی که با تنگناهای فقهی آش
يک روايت را در برخی مسائل مهم کشيده باشد، به خوبی به ارزش 
احاديث اهل بيت عليهم السلام آگاه می باشد؛ چرا که دريافت حکم 
ــت که ما را از  ــت غنيمتی بزرگ اس ــق احاديث اهل بي االله از طري
ــرده، به حکم واقعی نزديک  ــک به اصل خارج ک وادی تحير و تمس
ــلاف فراوانی در مورد  ــان فقهاء اماميه اخت ــد. با اين حال مي می کن
ــت، به گونه ای که برخی  ــرايط حجيت خبر واحد موجود بوده اس ش
مثل يونس بن عبدالرحمن در تمسک به خبر بسيار احتياط می کرده 

است.
ــما در مورد حديث اين قدر سخت  ــد: چرا ش وقتی به او گفته ش
گير هستی و چرا اين قدر روايات اصحاب ما را انکار می کنی؟ يونس 
ــه از امام صادق  ــام بن حکم به من خبر داد ک ــخ گفت: هش در پاس
عليه السلام شنيد که فرمود: هيچ حديثی را از ما نپذيريد مگر آنکه 
ــاهدی از احاديث گذشته  ــنت باشد يا همراه آن ش موافق قرآن وس
ــعيد لعنه االله در کتاب های اصحاب  ــا پيدا کنيد. همانا مغيرة بن س م
ــيد و  ــت، از خدا بترس پدرم احاديثی را وارد کرده که پدرم  نگفته اس
ــنت پيامبر ما محمد صلی االله  ــخن پروردگار ما و س آنچه مخالف س
ــلّم است را بر ما قبول نکنيد. ما چون حديث بگوييم  عليه و آله و س
ــول االله صلی االله عليه و آله  وجلّ و قال رس ــم: قال االله عزّ می گويي

و سلم. 
ــده ای از اصحاب ابو جعفر (امام  ــس گويد: به عراق رفتم، ع يون
باقرعليه السلام) و تعداد فراوانی از اصحاب امام صادق عليه السلام 
ــا را گرفتم و بعداً  ــنيدم و کتاب های آنه ــدم و از آنها حديث ش را دي
ــلام عرضه کردم، حضرتش احاديث  ــن الرضا عليه الس به ابوالحس
ــياری را انکار کرد که از احاديث ابو عبداالله باشد و به من فرمود:  بس
همانا ابالخطاب بر ابو عبداالله دروغ بست، خدا لعنت کند ابوالخطاب 
ــروز اين احاديث را در  ــن طور طرفداران ابوالخطاب تا ام را. و همي
ــا خلاف قرآن  ــداالله وارد می کنند، بر م ــای اصحاب ابو عب کتاب ه

ــخن  ــنت، س نپذيريد ما چون حديث گوئيم، موافق قرآن و موافق س
ــث می گوئيم، ما از فلان و  ــول او حدي می گوئيم، يا از خدا يا از رس
فلان نمی گوئيم تا سخن ما متناقض باشد، سخن آخر ما مثل سخن 
اول ماست و سخن اول ما، سخن آخر ما را تصديق می کند و چون 
ــما بگويد، رد کنيد بر او و بگوئيد: تو بهتر  ــی بر خلاف آن به ش کس
می دانی و آنچه آورده ای. همانا بر هر سخنی  از ما حقيقتی و نوری 
است؛ آنچه نه حقيقتی با اوست و نه نوری، آن سخن شيطان است.۱ 
ــخصيتی مثل سهل بن زياد آدمی از اصحاب امام  و از طرفی ش
هادی و امام عسگری عليهما السلام می آيد و چنان به اخبار اعتماد 
ــد و مورد اعتراض  ــر مجاهيل نيز اعتماد می کن ــد که حتی ب می کن
شديد احمد بن محمد بن عيسی اشعری رئيس قميين قرار گرفته و 
او را از قم بيرون می کند۲ و همچنين بود سرنوشت احمد بن محمد 
بن خالد برقی که شيخ (ره) در مورد او گفته است: او ثقه است ولی 
ــل اعتماد  ــاد روايت نقل کرده و بر روايات مرس ــراد ضعيف زي از اف
ــت که احمد بن محمد  ــت۳ و علامه حلّی (ره) گفته اس ــته اس داش
ــعری، برقی را از قم اخراج کرد چون از ضعفاء روايت  بن عيسی اش
ــذر خواهی کرد و پس از  ــی بعداً او را برگرداند و از او ع ــرد ول می ک
ــييع او پرداخت تا خود را از سختی ای که  مرگ وی، پا برهنه به تش

بر وی زد تبرئه کند.۴
ــت، و هر   اين اختلاف از دير باز ميان اصحاب و علماء بوده اس
ــخيص  ــن نيت به دنبال عمل به وظيفه مطابق تش دو گروه با حس
دين و ترويج آن بوده اند. خارج از مباحث علمی، نمی توان هيچکدام 
ــه تحريف يا بر باد دادن احاديث متهم نمود و تنها راه محکم و  را ب
ــتدلال صحيح در انتخاب هر کدام از  منطقی همان ارائه دليل و اس

روش هاست.
ــه مطلب  ــتمل بر س به هر حال مقاله مذکور به صورت کلی مش

است: 
ــع متأخرين بر حجيت خبر موثوق  ــاء و اکثريت قاط ـ روش قدم

هر محقّقى كه با تنگناهاى فقهى آشـنا باشـد و 
حسـرت وجود يـك روايت را در برخى مسـائل 
مهم كشـيده باشـد، به خوبى به ارزش احاديث 
اهـل بيت عليهم السـلام آگاه مى باشـد؛ چرا كه 
دريافـت حكـم االله از طريق احاديـث اهل بيت 
غنيمتـى بـزرگ اسـت كـه مـا را از وادى تحيرّ 
و تمسـك به اصـل خارج كرده، بـه حكم واقعى 
نزديـك مى كند. بـا اين حال ميـان فقهاء اماميه 
اختـلاف فراوانى در مـورد شـرايط حجيت خبر 
واحد موجود بوده است، به گونه اى كه برخى مثل 
يونس بن عبدالرحمن در تمسـك به خبر بسيار 

احتياط مى كرده است.
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به است. 
ـ خبر موثوق به نزد عقلاء حجت است. 

ــه صدق اخبار کافی  ــود برای اثبات وثوق نوعی ب ــن موج ـ قرائ
است. 

ــل از ورود در بحث، خلاصه ای از مطالب مقاله دفاع از  اينک قب
حديث، جهت حضور ذهن خواننده گرامی ذکر می شود، زيرا احتمالاً 
ــی را در اختيار نداشته  ــياری از خوانندگان، متن مقاله مورد بررس بس

باشند.

خلاصه مقاله دفاع از حديث
ــت حاوی  ــده اس ــر ش ــن مقاله که در ۲۱ صفحه بزرگ منتش اي

مطالب گوناگونی است که به اختصار بيان می شود: 
ــت، يکی آنکه  ۱- دو مبنای اصولی و رجالی در ميان علماء هس
ــخيص  تنها خبر ثقه را حجت می داند نه خبر موثوق به را، و در تش
ــاء تکيه دارد که مبنای آية االله  ــت راوی نيز تنها به توثيق قدم وثاق

خوئی و برخی شاگردان ايشان است. 
و ديگری خبر موثوق به را حجت می داند. يعنی خبری که قرائن، 
صحت آن را تأييد کند، هر چند راويان آن مجهول باشند که مبنای 
اکثريت قاطع اصحاب می باشد                                                                       

ــق مبنای اول تنها يک دهم از چهل هزار حديث فقهی  ۲-  طب
ــد اما طبق مبنای دوم ۳/۴ آن يعنی سی هزار حديث،  معتبر می باش
ــيعه بر  ــاب، بنا بر مبنای اول تعداد کثيری از روايات ش و با اين حس
ــلام  ــختی به روايات اهل بيت عليهم الس باد می رود و اين ضربه س
ــدت رنج می دهد و نويسنده سعی دارد تا  ــت که نويسنده را به ش اس
ــود که می پندارد مبنای مشهور فقيهان همين  مانع اين طرز تفکر ش
بوده است و از اساتيد حوزه می خواهد که از اعتبار روايات دفاع کنند.

ــيعه اندک  ــدت در ميان فقها و ش ۳- طرفداران نظريه اول به ش
ــتند و اکثريت قاطع فقهای شيعه طرفدار نظريه خبر موثوق به  هس

بوده و هستند.
۴-  روايات شيعه توسط ائمه عليهم السلام و اصحاب آنها بارها 
پالايش شده و کسی حق ندارد به طور سليقه ای و فردی آن را طرد 

يا برچسب وضع بر آن بزند.
ــده و  ــوزه ما متمايل به نظريه اول ش ــو عمومی امروز ح ۵- ج
ــند و اگر توثيق قدماء نداشت آن را  ــند حديث می پرس لذا اول از س
نمی پذيرند و از نظر محتوی نيز به راحتی نشکيک می کنند و چون با 
فهم آنها مطابق نشد به نفی آن همت می گمارند. غافل از آنکه اين 
روش اندکی از فقهای شيعه مثل آية االله خوئی و برخی از شاگردان 
ايشان است که به قرائن بی شمار که سبب وثوق به خبر می شود بی 

اعتنا هستند، ولی اکثريت قريب به اتفاق با آن مخالفند.
صی ندارد  ۶- اين اعتراض که حجيت خبر موثوق به، معيار مشخّ
ــت، ناصحيح است زيرا معيار آن خبری است که  و قابل کنترل نيس

برای عقلا وثوق آور باشد هرچند برای شخصی وثوق نياورد.
۷- ادعای از دست رفتن قرائن، صحيح نيست و امروز نيز قرائن 

بسياری در دسترس است.
ــاز به روايات غير  ــخن که برای اثبات احکام فقها ني ۸- اين س
ثقات نيست، صحيح نمی باشد زيرا در بسياری از موارد به فتاوی شاذّ 

می رسيم و به گفته برخی موجب هدم دين و روايات است.
۹- ما طرفدار خبر موثوق به هستيم و سخت گيری های سندی 
ــل  ــياری از روايات مرس ــول نداريم و با اين نظر بس ــی را قب و رجال

حجيت می يابد و گاهی از مسند برتر می شود.
ــره می گويد: همه قائلين به حجيت  ۱۰- وحيد بهبهانی قدس س
خبر واحد از متقدم و متاخر، خبر ضعيف منجبر با شهرت و مانند آن 
را پذيرفتند و بلکه اعتمادشان بر اخبار ضعاف چند برابر اخبار صحيح 
ــر ضعيف عمل نمی کنند به اين معنی  ــت و اينکه اصحاب به خب اس
ــت که بالنسبه به اصل خبر عمل نمی کنند نه آنکه پس از تبين،  اس
ــق نزد اصحاب حجت نيست . و همچنين شناخت عدالت  خبر فاس
ــان  ــت مبنايش ــت و قدماء نيز معلوم نيس راوی، از راه ظن کافی اس
در عدالت چيست؟ آيا ملکه حسن ظاهر يا عدم ظهور فسق است.          
ــر از اخبار کذب و  ــراد و اخبار معتب ــه وثاقت اف ــم ب  ۱۱- راه عل
ــناخت احکام ، مسدود است ولذا بايد به ظن اکتفا شود و حتی در  ش
رجال، ظن ضعيف نيز کافی است و گرنه لازمه اش بسته شدن باب 

تکليف است . 
ــباب ظن آور در علم رجال فراوان است که به ۴۵ مورد  ۱۲- اس

آن اشاره شده است.
ــر واحد،  ــط در خب ــراط و تفري ــن رد اف ــی اول ضم ۱۳- مجلس

خبرغيرصحيح با قرينه را می پذيرد .
۱۴- صاحب عروه قدس سره خبری که مفيد ظن نوعی باشد را 

می پذيرد مشروط به آنکه ظن شخصی بر خلاف آن نباشد .
ــد حجيت خبر موثوق  ــات عده ای از معاصرين در تايي ۱۵- کلم
ــت مثل صاحب کفايه و مرحوم نائينی و مشکينی  ــده اس به ذکر ش
ــان قائل به وثوق  ــق عراقی و محقق اصفهانی هر چند ايش و محق

در مقالـه دفـاع از حديث، ادعا شـده اسـت كه 
اكثريـت قاطع اصحـاب به حجيت خبـر موثوق 
به ملتزم هسـتند، يعنى خبرى كه به وسيله ادله، 
قرائن و شـواهدى به صحت محتواى آن اعتماد 
پيـدا مى كنيم، اگر چه راويان آن مجهول يا مورد 
اعتمـاد نباشـند. در مقابل، اعتبـار و حجيت تنها 
خبر ثقه اسـت يعنى خبر و روايتى كه راويان آن 
مورد اعتماد هستند، كه اقليتى از عالمان شيعه از 
جمله آية  االله خوئى قدس سره به آن ملتزم بوده 
انـد و تنها براى خبر ثقه اعتبار قائل اسـت. ولى 
منبعى براى نسـبتى كه بـه آية  االله خوئى قدس 

سره داده شده ذكر نگرديده است، 
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شخصی است.
ــد بهبهانی برخی از قرائن  وثوق   به صدور روايات را  ۱۶- وحي

ذکر کرده است که هفت قرينه است.
ــائل، قرائن فراوانی برای وثوق  به  ــيخ حرعاملی در وس ۱۷- ش

صدور روايات  بيان کرده است که در مقاله آمده است.
ــلک بحرالعلوم قدس  ــلک نويسنده در رجال مثل مس  ۱۸- مس
ــهل گير  ــت که از راه   قرائن، وثاقت را ثابت  می کند و س ــره اس س
است، بر خلاف مبنای مثل آية االله خوئی که تنها از راه توثيق قدما 
ــهادت حسی آن را ثابت می کنند. هر چند اينان گاهی برخی از  و ش
راههای ديگر را در توثيق، خواه خصوصی يا عمومی می پذيرند ولی 

بسيار محدود است.
ــباب مدح درکلام وحيد بهبهانی و تعابيری که نزد وی  ۱۹- اس
برای وثاقت و مدح کافی است را در چهل و نه مورد ذکر می کند، از 
جمله عنوان اسند عنه و روايت از عده ای از اصحاب ، خدمتکار امام 
عليه السلام ، سند داشتن صدوق ره به او ، راوی روايتی در مدح يا 
ــی و يا همانند او از فردی  ــت يا جلالت خود روايت کند، نجاش وثاق
ــد، فرد عادلی بگويد يکی از اصحاب ما  ــاد کنند و طعنی بر او نزنن ي

برايم روايت کرد.
ــه قاموس الرجال  ــره در مقدم ــتری قدس س ۲۰- علامه شوش
می گويد به روايات افرادی که در رجال مهمل اند يعنی از آنها خوبی 
ــود همچنان که به روايت راويان  و بدی ذکر نکرده اند، عمل می ش
ــود و تنها به روايات مجروحين  که آنها را مدح کرده اند عمل می ش
ــود و اين روش را به اصحاب منسوب کرده  و مظنونين عمل نمی ش
است. و در مقام ترجيح به چهار قرينه يعنی موافقت با عقل و کتاب 

و سنت  و اجماع و روايت عادل بر غير عادل تمسک می کرده اند.
ــدن  ۲۱- مرحوم مامقانی  گويد: به علت طول زمان و پنهان ش
ــازی روايات معتبر از  قرائن، متأخران اصطلاح جديد را برای جدا س
ــاختن اعتبار  ــخص س غير معتبر پديد آوردند و مقصود آنها تنها مش
ــت با قطع نظر از  ــند اس و عدم اعتبار روايت فقط از جهت راويان س
ــدم اعتبار روايت را به طور مطلق  ــن برونی نه اينکه اعتبار و ع قرائ
ــلک متأخرين به  ــلاح بدانند و در نتيجه مس ــر در اين اصط منحص
ــلک قدماء نهايت نزديکی را دارد بلکه هر دو مسلک يکی است  مس

و تنها فرق آن در صرف اصطلاح است.  
 مطلب اول: سخن آية االله خوئی قدس سره

در مقاله دفاع از حديث، ادعا شده است که اکثريت قاطع اصحاب 
ــيله  ــتند، يعنی خبری که به وس به حجيت خبر موثوق به ملتزم هس
ــواهدی به صحت محتوای آن اعتماد پيدا می کنيم،  ادله، قرائن و ش
ــند. در مقابل، اعتبار  اگر چه راويان آن مجهول يا مورد اعتماد نباش
و حجيت تنها خبر ثقه بوده، يعنی خبر و روايتی که راويان آن مورد 
ــتند، می باشد که اقليتی از عالمان شيعه از جمله آية االله  اعتماد هس
ــره به آن ملتزم بوده اند و تنها برای خبر ثقه اعتبار  خوئی قدس س
قائل است. ولی منبعی برای نسبتی که به آية االله خوئی قدس سره 
داده شده ذکر نگرديده است، و خوب بود که عبارت ايشان در مقام 

ــود تا خواننده با عين سخن ايشان آشنا شود. ايشان در  نقل آورده ش
ــد: «نعم الخبر الموجب  ــث خبر واحد تصريح می کند و می فرماي بح
ــخصی يجب العمل به و ان کان ضعيفاً فی  للوثوق و الاطمينان الش
ــه» يعنی خبری که وثوق و اطمينان شخصی بياورد بايد به آن  نفس
ــود هر چند به خودی خود ضعيف باشد، زيرا اطمينان همان  عمل ش
علم عادی است و حجت است، هر چند از جائی باشد که به خودی 
ــان،  ــق يا خبر کودک.۵ پس ايش ــت مثل خبر فاس خود حجت نيس
ــا از راه وثاقت راوی نمی داند، بلکه اطمينان  ــت خبر ثقه را تنه حجي
ــخصی را هم حجت می داند. بله ايشان خبری را که سبب وثوق  ش
ــت هم حجت نمی داند بلکه تصريح می کند که حتی علم  نوعی اس

نوعی هم حجت نيست و می فرمايد:
ــی بوثاقة الراوی او  ــا من الوثوق النوع ــد فی حجية الخبر ام لاب
ــخصی بصدور الخبر و مطابقته للواقع و لو من جهة عمل  الوثوق الش
ــهور لا من جهة وثاقة الراوی و اما مع انتفاء. کلا الامرين فلم  المش
ــوق النوعی بل اليقين  ــی حجيته و لو مع حصول الوث يدل دليل عل

النوعی بصدقه.۶ 
ــت که: تنها حضرت آية االله  ــه هر حال آنچه در مقاله آمده اس ب
العظمی خوئی ـ قدس سره ـ و برخی از شاگردان ايشان هستند که 
طرفدار مبنای اقليت هستند و به قرائن بی شماری که موجب وثوق 
ــتند و حتی عمل اصحاب نزد ايشان  ــود بی اعتناء هس به خبر می ش
در تقويت سند خبر هيچ تاثيری ندارد ... قابل تامل است زيرا ديديم 
ــان وثوق شخصی را از هر راهی که حاصل شود هر چند از  که ايش
جهت عمل مشهور باشد می پذيرد و اينگونه نيست که به قرائن بی 

شمار بی اعتناء باشد. 

 روش قدماء
ــه برای اثبات اين ادعا که اکثريت قريب به اتفاق فقهای  در مقال
ــت نفر از  ــيعه، خبر موثوق به را حجت می دانند، به بيان آراء بيس ش
ــتند. اقدم آنها  ــاء پرداخته اند که هيچ کدام از آنها از قدماء نيس علم

 آنچه در مقاله آمده اسـت كـه: تنها حضرت آية 
االله العظمـى خوئـى ـ قدس سـره ـ و برخى از 
شاگردان ايشان هستند كه طرفدار مبناى اقليت 
هسـتند و به قرائن بى شـمارى كه موجب وثوق 
به خبر مى شـود بـى اعتناء هسـتند و حتى عمل 
اصحـاب نزد ايشـان در تقويت سـند خبر هيچ 
تاثيـرى نـدارد ... قابل تامل اسـت زيـرا ديديم 
كـه ايشـان وثـوق شـخصى را از هـر راهى كه 
حاصل شود، هر چند از جهت عمل مشهور باشد 
مى پذيرد و اينگونه نيست كه به قرائن بى شمار 

بى اعتناء باشد.
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ــيخ بهائی و مجلسی اول  ــت، و سپس ش محقق حلّی (م ۶۷۶ ) اس
ــتند و معلوم است  و بقيه همه از معاصرين يعنی قرن چهاردهم هس
که از روش اين بزرگواران متأخر نمی توان روش قاطبه فقهاء شيعه 
ــده است که  ــت آورد، بله از چند نفر از اين بزرگواران نقل ش را بدس
ــته اند، يعنی محقق حلّی و شيخ  روش خود را، روش اصحاب دانس
ــی و وحيد بهبهانی و مرحوم مامقانی و محقق عراقی و آية االله  بهائ

شيرازی قدس االله اسرارهم.
ــه در مقدمه معتبر  ــت ک ــخن محقق حلّی اس و مهم در مقام س
ــلامت سند، موجب طعن در  ــت: اشتراط قبول خبر به س فرموده اس
ــيعه و تضعيف مذهب است چرا که صاحب کتابی نيست  عالمان ش

مگر آنکه گاهی به خبر ضعيف مثل خبر عادل عمل می کند.
ــت که ما عبارت برخی از قدماء را در اين  به هرحال بهتر آن اس
ــبهه ارسال يا خبر حدسی و اجتهادی در  موارد بيان می کرديم، تا ش
اين گونه اخبار پيش نيايد و گر نه جای اين سؤال هست که سخن 
شيخ بهائی قدس سره در مورد قدماء، چگونه برای ما حجت خواهد 

بود با وجود چند قرن فاصله؟
و يا سخن محقق قدس سره (م ۶۷۶ ) که از شيخ قدس سره (م 
ــت، دويست سال فاصله دارد، چگونه قابل  ۴۶۰ ) که نهايت قدماس

پذيرش است به ويژه که از يک مسأله اجتهادی خبر می دهد.   
ــيخ قدس سره معلوم می شود  به هر حال از برخی عبارت های ش
که ايشان خبر ضعيف را اگر دارای قرينه باشد می پذيرد.  ايشان در 
مورد روايات غاليان و افراد متهم و دارای تضعيف گويد: جايز نيست 
ــا در حال انحراف به هيچ وجه، ولی اگر روايت  عمل به روايت اينه
اينها را چيزی معاضدت کند و دليل بر صحت شود بايد به آن عمل 
کرد و گر نه بايد توقف نمود.۷  و در استبصار نيز خبر غير متواتر را دو 
ــت و آن خبری  نوع می کند و می فرمايد يک نوع آن موجب علم اس
ــت که قرينه ای همراه آن باشد که علم آور باشد و اين گونه خبر  اس

ــت و می فرمايد: قرائن امور بسياری است  نيز عمل به آن واجب اس
از جمله مطابقت با عقل و از جمله مطابقت با ظاهر قرآن و از جمله 
ــلمين و از  ــنت متواتر و از جمله مطابقت با اجماع مس مطابقت با س
ــاع فرقه محقّه و می فرمايد تمامی اين قرائن،  جمله مطابقت با اجم
ــد و در خبر معلوم قرار می دهد که  ــر را از خبر واحد خارج می کن خب

موجب عمل است.۸ 
ولی شيخ ره اين نظر را به اجماع يا طائفه اماميه نسبت می دهد 
ــد زيرا وقتی خبری دارای  ــت نظر همه چنين باش هر چند بعيد نيس
ــت کسی در عمل به آن تأمل کند هر چند  قرائن علمی بود بعيد اس

خبر واحد محض را نپذيرد.  
ــيخ ره سخن از علم  ــت که اولاً در کلام ش ــأله مهم آن اس مس
ــت نه وثوق يعنی اطمينان، و اين با تعابير خبر موثوق به متفاوت  اس
ــيخ ره و يا محقق ره، خبر يقينی باشد که  ــت، چه بسا مقصود ش اس
ــد خواه يقين شخصی يا نوعی ،  و  به جهت قرائن، يقين آور می باش
ــد،  ــيخ ره علم عادی يعنی اطمينان باش ثانياً بر فرض که مقصود ش
ــخيص داد که مراد ايشان از اطمينان، اطمينان  ولی چگونه بايد تش
نوعی است نه شخصی؟ و اين نياز به بررسی بيشتر در کلمات شيخ 
ــره  ــران دارد، زيرا امثال آية االله خوئی قدس س ــق و ديگ ره و محق
ــم منکر حجيت خبر محفوف به قرائن که علم يا  همچنان که ديدي
ــخصی بياورد نيستند و به همين جهت است که آية االله  اطمينان ش
ــرهما  ــی را نبايد جزء مخالفين مرام آية االله خوئی قدس س اصفهان
شمرد، زيرا همچنان که در مقاله آمده است ايشان وثوق شخصی را 

لازم می داند و وثوق نوعی را کافی نمی شمرد.
بله کلام محقق عراقی قدس سره صريح در کفايت وثوق نوعی 
ــت همچنان که کلام صاحب عروة قدس سره صريح در کفايت  اس

ظن نوعی است مادامی که ظن شخصی بر خلاف آن نباشد.۹  
ــره با روش  ــال مخالفت روش آية االله خوئی قدس س ــه هر ح ب
قدماء اصحاب به مجرد آنکه آنها به خبر دارای قرينه عمل می کرده 
ــت، به ويژه که شايد قرائن موجود نزد قدماء موجب  اند صحيح نيس
ــخصی بوده است. شيخ بهايی قدس سره در بحث تنويع  اطمينان ش
حديث و اصطلاح جديد، بعد از آنکه می گويد اين اصطلاح جديد نزد 
قدماء معروف نبوده و آنها به هر حديثی که همراه با قرائن وثوق آور 
هر چه مقتضی اعتماد است، اطلاق صحيح می کرده اند، اين قرائن 

را چنين بر می شمرد:
۱- وجود خبر در بسياری از اصول اربعمأة که با سند از اصحاب 
ــداول بوده و مثل  ــته اند و نزد آنها مت ــه صلوات االله عليهم داش ائم

خورشيد در وسط روز مشهور بوده است.
۲- تکرار حديث در يک يا چند اصل با سندهای معتبر.

ــبت آن به يکی از جماعتی که  ۳-وجود حديث در اصلی که نس
ــته اند، معروف بوده، مثل زراره و ... و  ــان داش اجماع بر تصديق ايش

يا کسانی که اجماع بر عمل به روايت آنها داشته اند مثل عمار... .
ــود حديث در کتاب هايی که بر يکی از ائمه صلوات االله  ۴- وج
ــد و ايشان آن را تمجيد کرده اند مثل کتاب حلبی  عليهم، عرضه ش

در مقالـه براى اثبات اين ادعا كه اكثريت قريب 
بـه اتفاق فقهاى شـيعه، خبر موثوق به را حجت 
مى دانند، به بيان آراء بيست نفر از علماء پرداخته 
انـد كه هيچ كدام از آنها از قدماء نيسـتند. اقدم 
آنها محقق حلىّ م 676 اسـت، و سـپس شـيخ 
بهائـى و مجلسـى اول و بقيه همـه از معاصرين 
يعنى قرن چهاردهم هسـتند و معلوم اسـت كه 
از روش ايـن بزرگـواران متأخر نمى توان روش 
قاطبه فقهاء شـيعه را به دسـت آورد، بله از چند 
نفر از اين بزرگواران نقل شـده اسـت كه روش 
خود را، روش اصحاب دانسـته اند، يعنى محقق 
حلىّ و شـيخ بهائـى و وحيد بهبهانـى و مرحوم 
مامقانى و محقق عراقى و آية االله شيرازى قدس 

االله اسرارهم.
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و يونس و فضل بن شاذان.
ــتگان مورد اعتماد  ۵- گرفتن حديث از کتابی که در ميان گذش
بوده است و مؤلفين آن از فرقه ناجيه بوده اند مثل کتاب حريز و ...۱۰ 
می بينيم که پيدا شدن اطمينان و بلکه علم شخصی به صحت 
حديث با اين قرائن هرگز بعيد نيست و به همين جهت در پايان اين 
ــأله ذکر اين نکته را مفيد می دانم که قدماء گر چه ـ ظاهراً ـ به  مس
اخبار ضعيف هر گاه محفوف به قرينه می بوده عمل می کرده اند اما 
مسلک رايج آنها همان اعتماد بر خبر ثقه بوده است و وثاقت خبر را 

عمدتاً از راه وثاقت راوی احراز می کرده اند. 
و شيخ طوسی قدس سره در عدة الاصول در موارد متعدد اصرار 
ــت و روش  دارد بر اينکه عمل طائفه اماميه بر حجيت خبر واحد اس
آنها در عمل به اخبار، اعتماد بر وثاقت رواة است و اين گونه نيست 
که خبر ثقه را به سادگی کنار نهند و به قرائن ديگر توجه کنند. وی 
گويد: ما يافتيم که طائفه اماميه، راويان اين اخبار را جدا کرده، ثقات 
ــانی را که قابل اعتماد  آنها را توثيق و ضعاف را تضعيف کرده و کس
ــتند از ديگران جدا نمودند، ... و در اين مورد کتاب ها  در حديث هس
نوشته اند و افرادی را از راويان مصنّفات استثناء کرده اند به گونه ای 
که چون برخی حديثی را انکار می کند در سند نگاه کرده و راوی را 
ــت که ادامه دارد،  تضعيف می کند، اين روش آنها از زمانهای دور اس
پس اگر نبود که عمل به روايت کسی که مورد طعن نيست و مورد 
اعتماد است جايز بود، ميان او و ديگری فرقی نبود و خبر او هم مثل 
ــبت به  ــد و فائده ای در اقدام طائفه نس ديگری بايد کنار نهاده می ش

تضعيف و توثيق و ترجيح برخی اخبار بر ديگری نبود...۱۱ 
و به همين جهت است که می فرمايد: بحث در حجيت خبر واحد 
ــته باشد و گر نه خبر واحد  ــت که قرائن بر صحت نداش در جائی اس
محض خواهد بود۱۲ و به همين جهت نيز تصريح می کند که به خبر 
ــود۱۳ و به همين  واحد بدون معارض و بدون موافق نيز بايد عمل ش
ــمرده اند يا از کتابی استثناء  جهت نيز روايات افرادی را مردود می ش
ــت و چند نفر را از  ــتثناء ابن وليد روايات بيس می کرده اند، مثل اس

کتاب نوادر الحکمة.
ــت که  ــت که وحيد بهبهانی فرموده اس به هر حال آن گونه نيس
ــاء اماميه بر روايات ضعاف، چند برابر روايت صحيح عمل کرده  فقه

اند، به گونه ای که تداعی کننده اصل بودن عمل به خبر ضعيف در 
ــت که مرحوم صدوق ره با قاطعيت تمام و  ــيعه باشد، اين اس نزد ش
ــی احاديث من لايحضره الفقيه را صحيح و حجت ميان خود و  تمام
ــته و به آن فتوی می دهد.۱۴ و به همين جهت است که  خداوند دانس
عمل متقدمين با ما قابل مقايسه نيست، زيرا قرائن اطمينان بخشی 
که نزد آنها بوده است، از نظر ما پنهان مانده است، و لذا شيخ بهائی 

قدس سره در ادامه کلام سابق می فرمايد:
ــاء عدول کرده و  ــه متأخرين از روش قدم ــد ک «آنچه باعث ش
ــيم چهار گانه حديث ـ را وضع کردند اين بود  اصطلاح جديد ـ تقس
ــتگان، و از بين رفتن برخی  که در اثر فاصله ميان متأخرين و گذش
ــدن اخبار کتب اصول در اصول  از آن اصول به جهت... و مندرج ش
مشهوره در اين زمان (کتب اربعه) احاديث برگرفته از اصول معتمده 
ــن احاديثی که در  ــد و همچني ــتبه ش يا بر گرفته از غير معتمد، مش
ــتبه گشت، و  کتاب های اصول (اربعمأة) متکرر بود با غير متکرر مش
دست متأخرين از بسياری از اموری که سبب وثوق قدماء به بسياری 
ــت و چون نمی توانستند (بدون دليل) دنبال  از احاديث بود کوتاه گش
قدماء باشند و از آنها در مورد شناخت حديث قابل اعتماد از غير قابل 
ــد قانونی بودند تا احاديث معتبره و مورد  اعتماد پيروی کنند، نيازمن

وثوق از ديگر احاديث جدا شود...»۱۵ 
ــخن از ناپديد  ــره صريحاً س ــيخ بهائی قدس س می بينيم که ش
ــدن قرائن وثوق در نزد قدماء دارد و قدر متيقّن آن اين است که  ش
ــخصی از بين رفته باشد والا که مسأله اوضح خواهد  قرائن وثوق ش

بود.
ــبه اجماع در مسأله،  به هر حال حکايت روش قدماء و ادعای ش
ــت بلکه اگر هم ثابت می بود، دليل بر اثبات مسأله  نه تنها ثابت نيس

برای عصر ما نيست به ويژه برای مثل آية االله خوئی قدس سره.

ادله حجّيت خبر موثوق به  
ــيه پرداخته شده،  ــأله دوم که در مقاله به آن به صورت حاش مس
ــت، با آنکه انتظار آن است که  بحث دليل حجيت خبر موثوق به اس
ــينه بحث و نقل اقوال و ذکر  در يک بحث علمی علاوه بر بيان پيش
ــتدلال طرفين بپردازد، ولی  ــته به اس آثار هر يک، به صورت برجس
متأسفانه نه تنها به ادله قول مخالف يعنی آية االله خوئی قدس سره 
ــده بلکه حتی به ادله موافقين نيز به  ــاگردان ايشان پرداخته نش و ش
صورت شفاف و منظم پرداخته نشده است، تو گويی هدف مقاله تنها 

اثبات شذوذ قول مخالف و شهرت قول موافق بوده است و بس.
ــخنان ذکر شده در مقاله به ادله  ولی با اين حال در لابه لای س

موافقين اشاره شده است که مقداری به آن می پردازيم : 
ــن به جز اقليت  ــان متأخرين و متقدمي ــتهار اين نظر مي ۱- اش
ــده  ــره که در مقاله تلاش فراوان ش طرفدار آية االله خوئی قدس س
ــدت قليل يا جداً در اقليت و در  ــت با تعابير گوناگون آنها را به ش اس
ــل اکثريت قريب به اتفاق قرار دهد. با اين حال مقاله اقرار دارد  مقاب
ــت عالمان و نويسندگان کم نيستند و امروز جو عمومی  که اين دس

از برخـى عبارت هاى شـيخ قدس سـره معلوم 
مى شود كه ايشان خبر ضعيف را اگر داراى قرينه 
باشـد مى پذيرد.  ايشان در مورد روايات غاليان 
و افراد متهم و داراى تضعيف گويد: جايز نيست 
عمـل بـه روايت اينهـا در حال انحـراف به هيچ 
وجـه، ولى اگـر روايت اينها را چيـزى معاضدت 
كند و دليل بر صحت شـود، بايد به آن عمل كرد 

و گر نه بايد توقف نمود.
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در حوزه ها همين است. به هر حال، در مسأله قبل بيان شد که اين 
ــره ثابت نيست و اگر هم  ــهرت در مقابل آية االله خوئی قدس س ش

باشد به تنهائی نمی تواند دليل بر مسأله باشد.
ــيره عقلاء: در کلمات عده ای از فقهاء معاصر آن گونه که  ۲- س
ــت  برای حجيت خبر موثوق به  به سيره عقلائيه  در مقاله آمده اس
تمسک شده است، همچنان که در مقاله از آية االله نائينی و اراکی و 
ــده است. ولی بايد توجه داشت: اولاً آنچه آنها گفته  ديگران نقل ش
ــت و بحث ما ـ در مقابل نظر آية االله  اند در مورد خبر موثوق به اس
ــت و تا بزرگان تصريح  ــره ـ در مورد وثوق نوعی اس خوئی قدس س
به وثوق نوعی نکنند نمی توان آنها را موافق تلقی کرد. مثلاً مرحوم 
ــت ـ می فرمايد: شکی  آية االله اراکی ـ آن گونه که در مقاله آمده اس
ــت. و يا  ــه روش عقلاء بر عمل به خبر مفيد اطمينان اس ــت ک نيس
ــی می فرمايد: عمده ادلّه حجيت خبر موثوق به  مرحوم آية االله نائين
ــارع از آن منعی نکرده است. اين تعابير  ــيره عقلائيه است که ش س
ــازگار است و لذا محقق اصفهانی  با عدم حجيت وثوق نوعی هم س
قدس سره با اينکه خبر موثوق به را حجت می داند تصريح می کند ـ 
آن گونه که در مقاله نيز آمده است ـ : وثوق بايد برای خود شخص 
ــت. وثانياً، آية االله خوئی  ــد و حصول آن نزد ديگران کافی نيس باش
ــيره عقلائيه بر حجيت خبر موثوق  ــت که س ــره مدعی اس قدس س
ــت و می فرمايد: انما الثابت ـ  ــد قائم نيس به، که وثوق آن نوعی باش
ــيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفه و الروايات الّتی تقدم ذکرها  بس
ــة خبر الثقه الذی يحصل الوثوق النوعی بوثاقة الراوی بمعنی  ـ حجي
کونه محترزاً عن الکذب لا حجية خبر الضعيف الذی يحصل الوثوق 
ــهور...۱۶  يعنی آنچه  النوعی بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المش
ــريفه و روايات گذشته ثابت است،  ــيره عقلاء و برخی آيات ش به س
فقط حجيت خبر ثقه ای است که وثاقت نوعی راوی يعنی اجتناب از 
دروغ او معلوم باشد نه حجيت خبر ضعيفی که وثوق نوعی به صدق 
ــد. بنابراين،  ــت می آي ــهور بدس و تطابق آن با واقع از راه عمل مش
ــيره عقلاء، بر می گردد و ما در  ــناخت س ــأله به ش اختلاف در مس
ــاره ای هم به استدلال آية االله خوئی نديديم تا چه رسد به  مقاله اش
ــخ آن، جز حکايت روش فقهاء و ادعای سيره عقلائيه بر آن در  پاس
ــأله خارجی است،  ــيره يک مس لابلای کلمات فقهاء و از آنجا که س
ــن  ــی بايد تلاش کند تا حقيقت آن را برای خودش روش هر محقق
سازد ولی با صرف ادعاء يا حکايت دعاوی ديگران نمی توان مسأله 
را ثابت کرد. به هر حال مسأله سيره و متعلق آن و اينکه آيا بر طبق 
ــت يا بر موثوق به شخصی، از مسائل واضح  خبر موثوق به قائم اس
ــت که نياز به دقت در آن نباشد و منکر آن مکابر تلقی گردد و  نيس
ــرای حجيت روايت چهار مبنا  ــه همين دليل مثل محقق عراقی ب ب
ذکر می کند و مبنای وثوق نوعی را علی التحقيق می پذيرد. آن هم 
ــد که  ــه اين گونه که احتمال کذب روايت به درجه ای ضعيف باش ب
ــه به  عقلاء به آن توجهی نکنند و اعتنای به احتمال کذب را وسوس

حساب آورند. ۱۷ 
۳- حجيت ظن: در مقاله از قول وحيد بهبهانی قدس سره آمده 
ــت راه شناخت احکام ائمه عليهم السلام و همچنين راه شناخت  اس

اخبار کذب، بر ما بسته است و ما چاره ای نداريم که به ظن مجتهد 
ــان در بحث عدالت راوی گويد: برای شناخت  اکتفا کنيم. بلکه ايش
ــم اشاره  ــت، آن گونه که در فائده شش عدالت، ظن وگمان کافی اس
داشتيم بلکه حتی ظنون ضعيف نيز کافی است و گر نه باب تکليف 
بسته خواهد شد و ادعا می کند که بنای فقهاء هميشه و در همه جا 
ــت.۱۸ مشاهده می کنيم که  تا زمان صاحب مدارک اين گونه بوده اس
وحيد بهبهانی قدس سره از دليل انسداد برای حجيت اخبار و توثيق 
ــا، هرگز به اين دليل  ــتفاده می کند، با اينکه معاصرين م راويان اس
راضی نمی شوند و انسداد را معمولاً قبول ندارند.  و عجب از ايشان 
ــت و آن را به قدماء  ــداد در رجال و احکام اس ــت که مدعی انس اس
ــداد در نزد قدماء خبری نيست، بلکه  ــبت می دهد با آنکه از انس نس
ــس کتب رجالی آنها گواه اعتقاد آنها به وثاقت يا ضعف روات  برعک
ــت، همچنان که تصريح کرده اند قرائن علميه و آن قرائن را نيز  اس
برشمرده اند چنان چه سابقاً از شيخ طوسی قدس سره و شيخ بهائی 
قدس سره نقل کرديم. به هر حال مسلک انسداد نه صحيح است و 
نه مسلک قدماء است و نه مسلک مشهور ميان متأخرين، و اختلاف 
هم مبنائی است و با بيان نظر مجتهدی که انسدادی است و با اين 
ــود به معارضه با فقيه  ــه روايات و رجال نگاه می کند نمی ش روش ب
ــی وحيد بهبهانی قدس  ــخن طولان انفتاحی رفت . بنابراين نقل س
سره در چند صفحه بزرگ و ذکر چهل و پنج اماره ظنية برای اعتبار 
ــکلی حل نمی کند، و حتی از بحث وثوق نوعی هم خارج  راوی مش
ــت، زيرا همان گونه که در مقاله آمده است اين ۴۵ اماره همگی  اس
ظنی هستند، و امثال آية االله خوئی چه بسا ظن آور بودن بسياری از 

آن امارات را هم بپذيرد اما مهم وثوق است نه ظن.
ــت: وحيد بهبهانی  ــاد:  در مقاله آمده اس ــد اجته ۴- محذور س
ــر می فرمايد:   ــل به خبر ضعيف منجب ــره، برای توجيه عم قدس س
ــته شدن راه اثبات فقه به طور  ــبب بس کنار گذاردن اين احاديث، س
ــت که درباره يک صدم فقه حديث  ــت چون شبهه ای نيس کلی اس
صحيح نرسيده است... در پاسخ به اين استدلال می گوئيم: کافيست 
ــود  ــه اجتهاد فقهائی که چنين خبری را حجت نمی دانند، توجه ش ب
ــده است. هر چند در  ــته نش و اينکه راه اثبات فقه هرگز بر آنان بس
ــهور متمايل شده اند يا فتوی داده اند. و اينکه  مواردی به خلاف مش

در كلمات عده اى از فقهاء معاصر آن گونه كه در 
مقاله آمده است  براى حجيت خبر موثوق به  به 
سـيره عقلائيه تمسك شده اسـت، همچنان كه 
در مقالـه از آية االله نائينى و اراكى و ديگران نقل 
شده است. ولى بايد توجه داشت: اولاً آنچه آنها 
گفته اند در مورد خبر موثوق به است و بحث ما ـ 
در مقابل نظر آية االله خوئى قدس سره ـ در مورد 
وثوق نوعى اسـت و تا بـزرگان تصريح به وثوق 

نوعى نكنند نمى توان آنها را موافق تلقى كرد.
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ــود حجيت تنها خبر ثقه، موجب هدم دين و روايات است ـ  گفته ش
ــت ـ سخنی ناسنجيده است که  ــده اس همچنان که در مقاله نقل ش
مناسب مباحث علمی و علماء نيست و برای تحريک عوام يا کالعوام 

مناسب است.
ــره  ۵- روايات ارجاع: در مقاله از مرحوم آية االله نائينی قدس س
نقل شده است که ايشان برای حجيت خبر موثوق به اخبار علاجية 
و اخباری که ائمه عليهم السلام برخی از اصحاب را به ديگری برای 
ــاع داده اند و روايتی که امر به رجوع به  ــن فتوی و روايت ارج گرفت
رواة و علماء می کند و روايتی که در مورد رجوع به کتب بنی فضال 
ــتناد نموده است و فرموده است: انصاف آن است که تتبع  است، اس
ــت.۱۹ ليکن گر  در اين اخبار موجب قطع به اعتبار خبر موثوق به اس
ــره به عنوان خبر موثوق به است ولی بعيد  چه تعابير نائينی قدس س
ــت که مراد ايشان همان خبر ثقه باشد در مقابل خبر عادل، نه  نيس
ــل خبر ثقه، زيرا اولاً در اواخر اين بحث هنگام نتيجه گيری  در مقاب
می گويد: اشکالی نيست که از مجموع اين احاديث اعتبار خبر موثوق 
ــود بلکه از برخی از اين روايات استفاده می شود که  به فهميده می ش
ــلم و در ذهن آنها متمرکز  اعتماد بر خبر ثقه نزد اصحاب امری مس
بوده است... می بينيم که نائينی قدس سره ميان تعبير به خبر موثوق 
ــلم  با خبر ثقه در يک عبارت جمع نموده و برای خبر موثوق به، مس
ــره  ــاهد می آورد. و گويا محقق عراقی قدس س بودن خبر ثقه را ش
همين را برداشت کرده است که در حاشيه بر فوائد گويد: قدر متيقن 
از اين اخبار، مطلق وثوق معلوم نيست باشد بلکه قدر متيقّن، عدالت 
راوی در همه طبقات است... سپس می افزايد: ممکن است ادعا شود 
که ثقه مورد سؤال در روايات، به معنی عدالت باشد نه مطلق کسی 
ــد، به همين جهت  ــق باش ــه از دروغ اجتناب می کند هر چند فاس ک
ــتفاده حجيت خبر موثق از مجموع اين روايات مشکل  است که اس
ــت...۲۰ و ثانياً: تمسک به قدر متيقّن از مجموع اين روايات يا به  اس
ــاند که مقصود  ــه در کلام نائينی (ره) آمده می رس ــر اجمالی ک توات
ــان يا همان خبر ثقه ای است که ميان متأخرين مشهور است و  ايش

ــد: و گر نه از روايات ارجاع به  ــخصی را می گوي يا خبر موثوق به ش
ــات يا به علماء يا به کتب بنی فضال چگونه می توان خبر موثوق  ثق
به را به عنوان قدر متيقن اخذ کرد با اينکه اينها ارجاع به آحاد است 
ــره ـ از خبر موثوق به  و علی ای حال اگر مقصود نائينی ـ قدس س
ــد، و مقصود از خبر موثوق به، وثوق شخصی  در مقابل خبر ثقه باش
ــت اما بر خلاف نظر نويسنده و موافق نظر  باشد، استدلال تمام اس
آية االله خوئی قدس سره خواهد بود و اگر مقصود، وثوق نوعی باشد، 
استدلال کامل نيست زيرا احاديث ارجاع به آحاد ثقات، قدر متيقّنش 
خبر موثوق به نوعاً نيست اگر نگوئيم که ظهور در خبر ثقه دارد جداً 
ــره، ثقه را که در روايات  ــا اينکه مرحوم محقق عراقی قدس س و ام
آمده است، کنايه از وثوق به حديث او گرفته نه از جهت آنکه وثاقت 
يا عدالت راوی در اعتبار روايت دخل داشته باشد،۲۱ اين خلاف ظاهر 
روايت است که عدول از آن نياز به قرينه قوی دارد و گر نه حجيت 
ــور در خبر موثوق به ندارد به ويژه که ما بخواهيم به  ثقه هرگز ظه

قدر متيقّن از اخبار اخذ کنيم.
ــوم: که در مقاله بر آن تمرکز شده است، مسأله قرائن  مسأله س
است. مقاله مدعی است قرائن بی شماری برای حصول وثوق نوعی 
وجود دارد که با توجه به آن ۴/۳ از چهل هزار حديث فقهی موجود 

اعتبار می يابد.
ــت که  ــی موارد مذکور می گوئيم اگر مدعا اين اس  قبل از بررس
اين قرائن هر يک به تنهايی موجب وثوق نوعی است اين برخلاف 
ــت که تراکم تعدادی از آن قرائن  ــت،  و اگر مدعا آن اس وجدان اس
ــبب وثوق نوعی است اين را انکار نمی کنيم ولی بحث در کبرای  س
حجيت وثوق نوعی است همچنان که گذشت، به اين جهت که ذکر 
ــت، بلکه اگر اين قرائن سبب اطمينان يا  قرائن به تنهايی کافی نيس

علم شخصی شود قطعاً حجت خواهد بود.
ــدت منکر وجود  ــره ـ به ش ــيخ الطائفه ـ قدس س به هر حال ش
ــت. وی در بحث حجيت خبر  قرائن برای همه اخبار يا اکثر اخبار اس
واحد در پاسخ اين شبهه که شايد عاملين به خبر واحد، به اين جهت 
ــته است و  به آن عمل کرده اند که قرائن دالّ برصحت، همراه داش
گرنه به آن عمل نمی کرده اند ... (پس مجرد خبر واحد بدون قرينه 
ــت)، می فرمايد: و من ادعی القرائن فی جميع ما ذکرناه  حجيت نيس
ــير بيننا و بينه بل کان معمولاً علی ما يعلم ضرورة خلافه  کان الس
ــه ضده و نقيضه، يعنی هر که ادعای قرائن  مدافعاً لما يعلم من نفس
ــتجو و فحص  ــورد اخباری که ما گفتيم کند، ميان ما و او جس در م
داوری کند، بلکه او بر چيزی تکيه کرده که بالضرورة خلافش معلوم 

است و از چيزی دفاع می کند که خودش با آن مخالف است.
ــد: من وقتی به خبری که  ــه می فرمايد: و هر که بگوي و در ادام
ــچ قرينه ای ندارد به مقتضای عقل عمل می کنم، بايد اکثر اخبار  هي
ــاله با اهل علم ناسازگار است  و اکثر احکام را رها کند... که اين مس
و هر که چنين گويد، شايسته گفتگو نيست، زيرا چيزی می گويد که 

بالضرورة بر خلاف شرع است.۲۲ 
ــيخ الطائفه قدس سره مدعی است اکثر اخبار و  می بينيم که ش
ــت، با اين حال چگونه می توان  احکام، عاری از قرينه بر صحت اس

ما گر چه منكر سـبك شناسى افراد و حتى يقين 
آور بودن آن نيستيم همچنان كه تجربه معاشرت 
با افراد آن را نشـان مى دهد اما اولاً يك مسـأله 
شخصى اسـت كه فرد در اثرممارست با كلمات 
ائمه، به آن مطمئن شـود ولى مشـكل بتوان اين 
اطمينان را به ديگرى منتقل كرد و ثانياً بر فرض 
كه شـخص به صدور خطبـه اى از راه علوّ متن و 
سبك شناسـى آگاه شـد، اما اطمينان به صدور 
تك تك الفاظ و عبارات، در اثر سـبك شناسـى 
مشكل است بلكه كليت سخن را مى توان اثبات 
كـرد، به ايـن جهت، بيش از ايـن مقدار حجيت 

ندارد.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــت. بله  ــا کرد که قرائن علمية امروز بر صحت اخبار موجود اس ادع
ــهور و مانند آن موجود است، که  برخی از قرائن ظنيه مثل عمل مش

حجيت آن بنابر مبانی مختلف است.

قرائن وثوق به صدور روايت
ــع دارد که از  ــی تک تک قرائن مذکور نياز به مجالی واس بررس
ــت، ولی به برخی از آنها اشاره می کنيم.  حوصله اين مقاله خارج اس
ــيخ حر عاملی ـ قدس سره ـ قرائنی برای صحت اخبار ذکر کرده  ش

است. از جمله:
ــخص ثقه، هر چند آن را مرسلاً يا  ۱- وجود روايت در کتاب ش
ــان مدعی است که چه بسيار  از ضعيف و مجهول روايت کند، و ايش
ــود و علاوه بر آن احاديث متواتره در امر به عمل  که موجب علم ش
ــه ظن بر آن دلالت دارد و اطلاق اين  ــه خبر ثقه و نهی از عمل ب ب

احاديث دليل بر آن مدعاست.۲۳ 
ــبب علم به صحت  ــتی وجود در کتاب فرد ثقه س ــی آيا براس ول
ــه ثقات، تنها  ــود ک ــود؟ آيا نبايد ثابت ش ــث و ثبوت آن می ش حدي
ــن ادعا را چگونه  ــان ذکر می کنند؟ اي ــث صحيح را در کتابش احادي
ــق عده ای از ثقات گفته اند: يروی  ــوان ثابت کرد با آنکه در ح می ت
ــتثناء  ــاء  و از کتاب نوادر راوندی عده ای از راويان را اس عن الضعف
کرده اند؟ و عجب آنکه ايشان اين استثناء را دليل بر مدعای خويش 

شمرده است!
و آيا انصافاً وجوب عمل به خبر ثقه به معنی عمل به خبر او هر 

چند با وسائط ضعيف باشد است؟
ــول که مورد اجماع  ــود حديث در يکی از کتاب های اص ۲ـ وج
است.  کدام دليل اقتضاء کرده است که هر چه در کتاب های اصول 

است حتماً صحيح است؟
۳ـ روايت از کتاب يکی از اصحاب اجماع باشد. ولی اصل ادعای 
اجماع کشی و دلالت آن بر صحت روايات کتاب ايشان محل تأمل 

است که در جای خود مفصل بحث شده است.
ــت و شيخ   ــد. اين قرينه واضحه اس ۴ـ روايت بدون معارض باش
ــود زيرا اگر  ــه روايت در اين صورت اجماعی می ش ــت ک فرموده اس
ــتی اگر روايت  ــن نبود، معارضــش را نقل می کردند. آيا به راس چني
ــت ضعيف نزد اصحاب  ــد دليل بر امضاء رواي ــارض را نقل نکنن مع

است؟
ــا همين مقدار  برای علم به  ــد. آي ۵ ـ روايتی موافق احتياط باش

صحت مضمون روايت کافی است؟
ــلمين يا  ۶ ـ روايت موافق ضروريات يا عقل قطعی يا اجماع مس

اجماع شيعه يا مشهور شيعه يا موافق گروهی از شيعه باشد.
 می دانيم که صرف توافق با دليل، دليل بر صحت صدور روايت 
ــائل در اول همين فائده ذکر کرده  ــت. اين نکته را صاحب وس نيس
ــت که قرائن معتبره اقسامی دارد، برخی دلالت  ــت و فرموده اس اس
ــلام دارد و برخی دلالت بر صحت  ــر ثبوت خبر از ائمه عليهم الس ب
مضمون دارد، هر چند محتمل است که خبر وضع شده باشد و برخی 

دلالت بر ترجيح بر معارض می کند.
ــن ذکر کردن قرائن مذکور با عنوان قرائن وثوق به صدور  بنابراي
روايات، صحيح نيست.۲۴ شيخ طوسی قدس سره نيز در عده تصريح 
ــر صحت مضمون خبر واحد مثل  ــت به اينکه قرائن دالّ ب کرده اس
ــنت قطعی و اجماع، دليل بر صحت خبر واحد فی نفسه  موافقت س
ــواز ان تکون الاخبار مصنوعة و  ــت و می فرمايد: لما بينا من ج نيس

ان وافقت الادلة.۲۵ 
ــائل قدس سره توافق با فتوای عده ای  و اما اين که صاحب وس
از فقها را از قرائن شمرده است، چيز عجيبی است، زيرا هيچ وجهی 
ــود مگر اين که مراد ايشان از اين قرينه، بيان  برای آن يافت نمی ش

سبب ترجيح باشد بر خبری که کسی به آن فتوی نداده است.

وحيد بهبهانی و قرائن اعتبار خبر
در مقاله به هفت قرينه از قول ايشان اشاره شده است

۱ـ اتفاق بر عمل به روايات، که البته اگر اين اتفاق از همه علماء 
شيعه و بلکه تنها از همه قدما ثابت شود، قابل اعتنا خواهد بود

ــهرت  ــتن روايت. اعتبار اين ش ــهرت روائی يا فتوائی داش ۲ـ ش
محل خلاف است

ــد مثل مقبوله عمر بن خنطله.   ۳ـ روايت، مورد قبول عالمان باش
ــت مگر اينکه  ــی تفاوت اين قرينه با قرينه اول و دوم واضح نيس ول
مقصود، اعتماد گروهی از علماء باشد که در اين صورت قرينه بودن 

آن ضعيف خواهد بود کما تقدم.
۴ـ موافق قرآن يا سنت يا اجماع يا حکم عقل و يا تجربه باشد.  

گذشت که اين توافق ربطی به وثوق صدوری ندارد. 
۵ ـ متن روايت گواه استناد روايت به معصوم عليهم السلام باشد 
مانند خطبه های نهج البلاغه و مانند آن و صحيفه سجاديه و دعای 

ابو حمزه و زيارت جامعه کبيره. 
ــی افراد و حتی يقين آور بودن آن  ــبک شناس ما گر چه منکر س
نيستيم همچنان که تجربه معاشرت با افراد آن را نشان می دهد. اما 
اولاً يک مسأله شخصی است که فرد در اثرممارست با کلمات ائمه، 
ــکل بتوان اين اطمينان را به ديگری  ــود ولی مش به آن مطمئن ش

در مقاله از وحيد بهبهانى ـ قدس سره ـ چهل و 
پنج قرينه ظنيه بر اعتبار راوى را ذكر مى كند، كه 
در علم رجال از همه آنها بحث شده است و مورد 
قبـول يا اعتراض قرار گرفته اسـت، و بطور كلى 
اگـر مدعا آن اسـت كه اين قرائـن، اماره گمان 
اسـت، ممكن اسـت در بسـيارى پذيرفته شود 
اما حجت نيسـت و اگر مدعا اين اسـت كه مفيد 
اطمينان است جدا محل تأمل است و محل بحث 

آن در علم رجال است.

192

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



 منتقل کرد و ثانياً بر فرض که شخص به صدور خطبه ای از راه علو
ــبک شناسی آگاه شد، اما اطمينان به صدور تک تک الفاظ  متن و س
ــکل است بلکه کليت سخن را  ــبک شناسی مش و عبارات، در اثر س

می توان اثبات کرد، به اين جهت بيش از اين مقدار حجيت ندارد.
ــد  ــت باش و ثالثاً اينکه همه خطبه های نهج البلاغه چنان يکدس
ــکل است هر  ــد، مش که از اين طريق بتوان به صدور آن مطمئن ش
چند ابن ابی الحديد از همين روش برای صحت استناد نهج البلاغه، 

استفاده کرده است.
ــتناد برخی باز دعاها با اين روش  ــکل تر از آن، اثبات اس و مش
است، با اينکه فحص و تتبع نشان می دهد که حد اقل احتمال انشاء 

برخی ادعيه توسط برخی علماء وجود دارد و امر آن مشتبه است.
ــتفيضة باشد. ولی صرف استفاضه که حداقل آن  ۶ ـ روايت مس
ــت، برای اثبات صدور کافی نيست مگر آنکه دارای  ــه روايت اس س

خصوصياتی باشد که علم آور است.
۷ ـ سند عالی داشتن روايت (يعنی با اندک واسطه به امام برسد) 
ــل روايات کلينی و ابن وليد و صفار و بلکه صدوق و مانند وی از  مث
حضرت مهدی و يا امام عسکری يا امام هادی عليهم السلام روايت 
ــت که کوتاه بودن  کنند از جمله توقيع های موجود. ولی واضح نيس
سند و اندک بودن واسطه چه ارتباطی با وثوق به صدور دارد، بله هر 

قدر واسطه کمتر باشد احتمال خطا کمتر می شود.

امارات ظنية اعتبار راوی
در مقاله از وحيد بهبهانی ـ قدس سره ـ چهل و پنج قرينه ظنيه 
ــد، که در علم رجال از همه آنها بحث  ــر اعتبار راوی را ذکر می کن ب
ــت و مورد قبول يا اعتراض قرار گرفته است، و بطور کلی  ــده اس ش
ــت  ــت، ممکن اس ــت که اين قرائن، اماره گمان اس اگر مدعا آن اس
ــياری پذيرفته شود اما حجت نيست و اگر مدعا اين است که  در بس
ــت جدا محل تأمل است و محل بحث آن در علم  مفيد اطمينان اس

رجال است.
جالب آنکه مرحوم بهبهانی که خود اين قرائن ظنی را بر شمرده 
است در بسياری از آنها تعابيری کرده است که نشان از تردد ايشان 
حتی در ظن آور بودن آن دارد. مثلاً در مورد اسند عنه گويد: ظاهراً 

مدح است و در مورد لابأس به گويد شايد منظور اين باشد که از هر 
جهت مشکلی ندارد و شايد... و در مورد: عين وجه گويد: گفته شده 

که اين دو واژه عدالت فرد را می رساند.
و در مورد سليم الجنبة گويد: گفته می شود يعنی سليم الاحاديث، 
ی، دائی من اين را مدح دانسته است  سليم الطريقه، و در مورد: خاصّ
ــه اين را مدح گرفته اند و موارد  ــورد قريب الامر گويد: در آي و در م

فراوان ديگر از آن ۴۵ مورد.
ــکال طرف مقابل،  ــر امارات ظنيه بدون ذکر اش ــه هر حال ذک ب
متناسب با بحث تحقيقی نيست، بله به نظر می رسد که هدف مقاله 
ــت، يعنی می خواهد روش موافقان اعتبار حديث موثوق  توصيفی اس
 ـ با تجزيه و تحليل مسأله ندارد. الصدور را بيان کند و کاری ـ اصالةً

ــتاد مکرم جناب آقای  ــان بار ديگر از صديق ارجمند و اس در پاي
ــان نقطه نظر  ــأله فوق العاده مهم و بي ــينيان در طرح اين مس حس
فقها صميمانه تشکر می کنم زيرا هر تشنه معارف و علوم اهل بيت 
ــتر از خوان  ــت که هر چه بيش ــلام صميمانه آرزومند اس عليهم الس
نعمت آنها و ذخائر ارزشمند روائی موجود بهره مند گردد، اميد آنکه 
ــد در بهره وری و توجه هر چه بيشتر به  اين گونه مباحث گامی باش
اين منابع فيض الهی. خداوند متعال به حق اهل بيت عليهم السلام 
ــب نورانی توفيق روز  ــان را در راه فهم و ترويج اين مکت ــا و ايش م

افزون عنايت فرماي  د.

پاسخ نويسنده مقاله «دفاع از حديث» به نقد فوق
ــلمين حاج سيد محمد  ــلام والمس ــرورم حضرت حجت الاس س
ــه «دفاع از حديث» را  ــت برکاته محبت کرده اند و مقال نجفی دام
ــمات مطالعه کرده اند. بنده از دير  در شماره اول مجله گرانسنگ س
ــده و به ايشان ارادت ويژه  ــنايی با ايشان نصيبم ش زمان افتخار آش
دارم. ايشان پس از مطالعه، نقد خود را در اختيار ما قرار دادند، ما هم 
ــيديم و پس از مطالعه، حواشی  ــبوی دوست را سرکش بی صبرانه س

کوتاهی تقديم کرديم.
ــاه ما بر نقد  ــيه های کوت ــان و نيز حاش هم اکنون متن نقد ايش

ايشان در مجله سمات، داوری محققان ارجمند را می طلبد. 
ــمند سمات به شيوه ای مقبول و متعادل می خواهد از  مجله ارزش
معارف اهل بيت عليهم السلام دفاع کند و ان شاءاالله تعالی در عمل 

نشان خواهد داد.
ــروران حوزوی اعم از اعلام و فضلاء و طلاب  مجدداً از همه س
به جد می طلبيم تا مقاله «دفاع از حديث» را در اين مجله پی گيرند 
ــخن گويند.  و در درس ها به آن بپردازند و در نقد و يا پذيرش آن س

راهنمايی سروران حوزوی را از جان و دل پذيراييم.

چند حاشيه
ــخت  ۱ ـ با توجه به آنچه يونس بن عبدالرحمن نقل می کند س
ــندی راه حلّ نيست بلکه همان گونه که امام فرموده است  گيری س
ــت و اين  ــرآن و يا ديگر روايات راه حل اس ــی روايت با ق هماهنگ
همان گفته اکثريت فقيهان و عالمان شيعه در مبنای پذيرش روايات 

حسينيان: با توجه به آنچه يونس بن عبدالرحمن 
نقل مى كند، سـخت گيرى سندى راه حلّ نيست 
بلكه همان گونه كه امام فرموده است هماهنگى 
روايـت با قرآن و يا ديگر روايات راه حل اسـت 
و ايـن همان گفتـه اكثريـت فقيهـان و عالمان 
شـيعه در مبناى پذيرش روايات است كه اعتبار 
روايت تخصص ويژه خود را مى خواهد و راههاى 

گوناگونى دارد و به صرف اعتبار سندى نيست.
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ــود را می خواهد و راههای  ــت که اعتبار روايت تخصص ويژه خ اس
گوناگونی دارد و به صرف اعتبار سندی نيست.

۲ ـ اختلاف در پذيرش روايات فراوان است ولی نظريه اقليت به 
دليل دوری بسيارش از نظريه اکثريت آثار عجيبی به دنبال دارد که 
ــله اصوليان و مجتهدان و فقيهان  نه تنها ما می گوييم بلکه سرسلس
ــره و نيز شاگردان وی بدان تصريح  مرحوم وحيد بهبهانی قدس س
کرده اند. ما گفته های وحيد بهبهانی را در مقالات خود آورده ايم. به 
الفوائد الحائريه و الرسائل الاصولية از تاليفات ايشان مراجعه کنيد. 

ــماره ۱۰ خلاصه کلمات وحيد بهبهانی را  ــد محترم از ش ۳ ـ ناق
می آورند و حتماً می خواهند بعداً در آنها مناقشه کنند؛ با اينکه آنچه 
ما بدان توجه داريم اين است که اعتبار خبر موثوق به نظريه اکثريت 
ــت و معلوم نيست که ما همه نکات آمده در کلام وحيد بهبهانی  اس

را پذيرفته باشيم.
۴ ـ در مورد مطلب اول ايشان گفتنی است که حضرت آيت االله 
ــره خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه  العظمی خوئی قدس س
قطعيه را هم حجت می دانند ولی روشن است که اين از بحث بيرون 
ــت. همين گونه است خبر واحد وثوق شخصی آفرين که اين نيز  اس
ــخصی  ــت چرا که گفته اند: الاطمينان الش ــدار بحث خارج اس از م
کالعلم و همان گونه که خبر علم آفرين حجت است بلا کلام، خبر 
ــخصی آفرين هم حجت است بلا کلام. محور بحث در  اطمينان ش
ــود ايشان تنها خبر ثقه را می پذيرند  ــت که گفته می ش خبر واحد اس
البته منظور خبری است که راوی آن صفات مورد نظر را داشته باشد 
(و اين تنها در خبر ثقه هم خلاصه نمی شود. خبر موثوق و يا امامی 
ــان پذيرفته شده است) باز تکرار می کنيم که  ممدوح هم از نظر ايش
خبر اطمينان شخصی آفرين و يا به تعبير ديگر وثوق شخصی آفرين 
ــت آن را همه حجت می دانند. و جداً شگفت  از مدار بحث خارج اس
ــت که ايشان نقل کلام حضرت آيت االله العظمی خوئی را از  آور اس
ــان معروف و در دسترس همه است و  ما مطالبه می کنند. گفتار ايش
ــن است که ايشان خبر را تنها بر اساس صفات راوی می پذيرد.  روش
در اينجا خاطر نشان می کنيم که حضرت خوئی قدس سره در بحث 
ــيار، نظريه شان را بيان داشته اند  خبر واحد و در فقه و در موارد بس

و قابل دست يابی است.
ــارج اصول بر مبنای  ــای خويی در دوره دوم تدريس خ ــه آق البت

ــت که بيان  ــد و از آن مبنا دفاع کرده اند. جالب اس ــت بوده ان اکثري
ايشان در کتاب الهداية فی الاصول که تقريرات درس ايشان است، 
ــود. (هم در بحث خبر واحد و در بحث انسداد مقدمه دوم و  ديده ش

هم در بحث اجتهاد و تقليد و در بحث نياز به علم رجال)  
ــا مبنای اکثريت  ــاوت مبنای حضرت خويی ب ــر صورت تف در ه
ــت و در مقالات ما به وضوح تبيين شده است ولی  بسيار روشن اس
ــرت خوئی هم اطمينان و وثوق  ــاب نجفی باز می گويند که حض جن
شخصی را می پذيرند. اين چه سخنی است در نقد مقاله ما و اين چه 

نقضی است بر گفته ما.
ــه دو نظريه از جناب آيت االله العظمی خوئی  به نظر من ملاحظ
قدس سره پاسخ روشنی است به کلام جناب حجت الاسلام نجفی. 
(هم مصباح الاصول ايشان ديده شود و هم الهدايه فی الاصول) . 
جناب آقای نجفی می نويسد: ادعاء شبه اجماع در مسأله نه تنها 
ثابت نيست بلکه اگر هم ثابت شود دليل بر اثبات مسأله برای عصر 
ــره. غافل از  ــرای مثل آيت االله خوئی قدس س ــت به ويژه ب ما نيس
اينکه مقاله اول ما در دفاع از حديث به طرح مبنای اکثريت و اقليت 
ــتدلال، و ما هرگز از کسی نمی خواهيم  می پردازد و نقل اقوال نه اس
ــته ايم بگوييم که  ــه ای را بپذيرد. ما فقط خواس ــه بی دليل نظري ک

اکثريت عالمان شيعه بر مبنای خبر موثوق به هستند. والسلام.
ــت . ما اکثريت را  ــتدلال توجه کرده اس آری مقاله دوم ما به اس
ــه جناب آقای نجفی در نقد  ــچ جا دليل بر حقانيت نمی گيريم ک هي

شان بارها تکرار کرده اند. 
۵ ـ ما هم بايد مقابله به مثل کنيم و مثل ناقد محترم تنها حرف 
ــته باشيم.  خودمان را بزنيم و به حرف و درد طرف مقابل توجه نداش
ــدن اصل قضيه مورد نظر  ــن ش ما باز تاکيد می کنيم که برای روش
شما دو نظريه حضرت آيت االله العظمی خوئی قدس سره را مطالعه 
ــتادان ايشان و  ــان که همان نظريه اکثر اس فرماييد. نظريه اول ايش
ــان که نظريه اقليت است.  ــت و نظريه دوم ايش اکثريت فقيهان اس
ــن می شود که جايگاه سخن ما برای شما درست مطرح  آن گاه روش
ــده وگرنه اين اشکالات را مطرح نمی کرديد و اين اندازه تکرار و  نش

اصرار نمی شد، چرا که از حريم بحث دور است.
ــدادی بودن وحيد بهبهانی و شاگردانش و انفتاحی بودن  ۶ ـ انس
ــت. چرا پايگاه اصلی بحث  ــان معاصر اصلاً مورد بحث ما نيس عالم
فراموش شده است. انسداد و انفتاح نه مورد بحث و نه مورد پذيرش 

ماست و جای نقض و ابهام آن در اين بحث نيست.
ــون بديهی جبهه گيری  ــارم در برابر چيزی چ ــه چه ۷ ـ در نکت
ــوط را ملاحظه کنيد،  ــه ها و مراکز علمی مرب می کنيد. الان موسس
 ــد، خواهيد ديد که رد ــری بزني ــه درس ها و تحقيق های علمی س ب
حديث بر پايه سند و نيز بر پايه متن بيداد می کند. باز بگوييد که ما 
ــندی هستيم و همه احاديث را هم می پذيريم. مگر شدنی است؟  س
ــمرده  ــگاه کنيد چند درصد روايات کافی در مراة العقول صحيح ش ن
شده است. به ويژه شخص شما نيز روايت موثوق را هم نمی پذيريد 
ــکل ها می افزايد. حال ببينيد چند درصد  که اين هم مشکلی بر مش

روايات می ماند تا برسيم به ملاحظه متن.
ــماره پنج شما بايد عرض کنم که در و ديوار  ۸ ـ در ارتباط با ش

اختـلاف در پذيـرش روايات فراوان اسـت ولى 
نظريـه اقليتّ به دليل دورى بسـيارش از نظريه 
اكثريت آثار عجيبى بـه دنبال دارد كه نه تنها ما 
مى گوييم بلكه سرسلسله اصوليان و مجتهدان و 
فقيهان مرحوم وحيد بهبهانى قدس سـره و نيز 
شاگردان وى بدان تصريح كرده اند. ما گفته هاى 

وحيد بهبهانى را در مقالات خود آورده ايم. 
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ــدور را بيان کند و اصالةً کاری با  ــان اعتبار حديث موثوق الص موافق
ــاله ندارد و حتی استدلال  و حتی...خدا خيرتان  تجزيه و تحليل مس
دهد. ما بارها گفته ايم و نوشته ايم که آيا می توانيم بگوييم که نظر 
ــت و اينکه چرا آن نظر مطرح  ــری در کنار نظريه اعتبار ثقه اس ديگ
ــود؟ اين است سخن ما و گرنه هر کس آزاد است هر نظری  نمی ش
ــاب کند.  هر کس بايد با دليل انتخاب کند و صرف اکثريت  را انتخ

دليل نيست و...
 مهدی حسينيان قمی

     
پى نوشت ها:

۱ . معجم الرجال،ج، ۲۷۶/۱۸   
۲ . معجم الرجال،ج، ۸/ ۳۹)

۳ .  فهرس الشيخ ره
۴ .  الخلاصه ترجمه اشعری
۵ . مصباح الاصول ج۲/ ۲۳۴

۶ . مصباح الاصول ج ۲ / ص ۲۸۰
۷ . عدة الاصول ج ۶ ص ۳۸۲

۸ . الاستبصار ج ۱ : ۳
۹ . مقاله مذکور ص۶۴ و ۶۲   
۱۰ . مشرق الشمسين ص ۳و۴

۱۱ . عدة الاصول: ۳۶۶
۱۲ . همان ص ۳۷۲

۱۳ . همان  
۱۴ . من لا يحضره الفقيه، مقدمه کتاب

۱۵ . همان
۱۶ . موسوعة الامام الخوئی ج ۲ /۲۷۹

۱۷ .  نهاية الانکار ج۳ ص۱۳۴ و ۱۳۵، رک: مقاله مذکور
۱۸ . الفوائد الحائريه فائده ۳۱ و فائده دهم، رک: مقاله مذکور

۱۹ .  فوائد الاصول ج۳ ص ۱۸۹ تا ۱۹۱
۲۰ . هامش فوائد الاصول ج۳ ص۱۸۹

۲۱ . نهايه الانکار ج ۳ ص ۱۳۵
۲۲ . عدة الاصول ج۱ ص۳۵۲ و ۳۵۳

۲۳ . وسائل الشيعه،خاتمة الکتاب فائده ج۲۰ص۹۳  
۲۴ . همان ص ۹۳

۲۵ . عدة الاصول ج۱ ص ۳۷۲

 الان موسسه ها و مراكز علمى مربوط را ملاحظه 
كنيـد، بـه درس هـا و تحقيق هاى علمى سـرى 
بزنيـد، خواهيد ديد كه ردّ حديث بر پايه سـند و 
نيز بـر پايه متن بيداد مى كند. بـاز بگوييد كه ما 
سـندى هستيم و همه احاديث را هم مى پذيريم. 
مگر شـدنى است؟ نگاه كنيد چند درصد روايات 
كافى در مراة العقول صحيح شمرده شده است. 
به ويژه شـخص شـما نيز روايـت موثوق را هم 
نمى پذيريـد كـه اين هم مشـكلى بر مشـكل ها 
مى افزايد. حال ببينيد چند درصد روايات مى ماند 

تا برسيم به ملاحظه متن.

ــره موثوق  زمين و زمان و همه می دانند که مرحوم نائينی قدس س
ــت، آن هم به معنای مورد بحث ما وثوقاً نوعياً و حضرت  به ای اس
ــره هم در ابتداء با ايشان هماهنگ  آيت االله العظمی خوئی قدس س

بوده است ولی بعداً نظريه ايشان تغيير کرده است. 
۹ ـ در جواب به مسأله سوم می نويسم: اگر در موردی قراين علم 
ــت و يا اگر اطمينان و وثوق  ــد که حجت است و حرفی نيس آور ش
ــخصی آفرين شد باز همين طور. سخن در مواردی است که ظن  ش
ــود جلب می کند. چگونه وثاقت  ــت و اعتماد عقلا را به خ آفرين اس
ــاد عقلاء را جلب می کند و طبق گفته او عمل می کنند؟  راوی اعتم
ــال اگر قراين ديگر هم  ــون وثاقت راوی وثوق نوعی می آورد. ح چ
ــان وثوقی که از وثاقت راوی می آيد باز به  وثوق نوعی بياورد به س
ــيره عقلاء بر وثوق نوعی به صدور است چه از  آن عمل می کنند. س
اين راه يا آن راه (دقت شود در مقام استدلال نيستيم، در مقام بيان 
نظريه مان هستيم. اشکال نشود که ما اين استدلال را قبول نداريم) 
ــخن از قرائن ظنی و وثوق ظنی و وثوق نوعی  ــکل س و به اين ش
است و نيز از ظن نوعی است و اين همان چيزی است که امروز هم 
فراهم است، البته در گذشته بيشتر فراهم بوده است و شايد در مورد 

برخی قرائن بتوان گفت که امروز بيشتر فراهم است (دقت شود).
ــن قرائن برای  ــت. اي ــن تک تک علم يا ظن آور نيس ۱۰ ـ قرائ
ــنای با حديث و کتاب های حديثی کارساز است که يا  متخصص آش

علم يا اطمينان و يا ظن می آورد.
ــرار يک حديث  ــم حاصلی دارد. گاه تک ــد قرينه کنار ه گاه چن
ممکن است علامت جعل باشد گاه نه . مگر کسی گفته است وجود 
يک روايت در يک اصل در هر موردی دليل قطعی بر صحت روايت 
ــما که آيا اين تک قرينه علم آور است و کجا  ــت؟ و... لذا نقد ش اس

ثابت شده است؟ موردی ندارد.
ــتی اگر روايت معارض را نقل نکنند...»  ۱۱ ـ گفتن «آيا به راس
ــود. اينها قرائن است به هم ضميمه می شود و مورد  که دليل نمی ش
ــم يا اطمينان پديد آيد. اگر علم يا  ــاد قرار می گيرد بی آنکه عل اعتم

اطمينان پديد آيد که هيچ.
ــت بلکه  ــث متن، تنها جنبه های ادبی ملحوظ نيس ۱۲ ـ در بح
مفاد و محتوای مقبول و هماهنگ با ديگر روايات نيز مطرح است.

۱۳ ـ باز تکرار می کنم که از هدف و منظور و جايگاه مقاله کاملاً 
ــت منظور  ــد و به جنبه های فرعی پرداخته ايد و درس ــاده اي دور افت
ــه ما را در نيافته ايد. انتظار آن می رفت که بهتر از اين ما را در  مقال

نقد مقاله ياری دهيد. 
ــانی که گفته اند خبر  ــرده ايد که دقت کنيد مبادا کس توصيه ک
ــخصياً گفته باشند نه وثوقاً نوعياً.  ــت، وثوقاً ش موثوق به حجت اس
ــت اکثريت فقهاء در بحث خبر واحد و قائلين به  ــن اس با اينکه روش
ــث می کنند که وثوق  ــون خبر واحدی بح ــت خبر واحد پيرام حجي
نوعی بياورد وگرنه می توان گفت وثوق کالعلم و موثوق به شخصياً 
ــت و حرفی در آن نيست و به بحث خبر واحد و  کالمتواتر حجت اس

نقض و ابهام در خبر واحد مربوط نمی شود. 
ــی می خواهد روش  ــت. يعن ــه، هدف مقاله توصيفی اس ۱۴ ـ بل
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